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 چکیده:
رنگ را میتوان ابزارِ انتقال احساس برای سهراب س هری كه شاعری نقاش است، دانست. او در 

 رنگی، سخن میگوید و مرگ رنگها در آن مشهوداز دنیای بی« مرگ رنگ»اوّلین كتاب خود با نام 

 است. 

نشهر وی است كه با كاوش در اشعارش، با های پادآرماهدف از نگارش این مقاله كشف ویژدی

تحلیلی به بار معنایی رنگها و نمادها در خلقِ فضا توجه شده و با روش تطبیقی،  -روش توصیفی

ی ، همینطور ویژدیها«حجم سبز»از كتاب « پشت دریاها»ویژدیهای معکوس آرمانشهر او در شعر 

شهر غریب كه در همین شعر به آن پرداخته است با ویژدیهای شهری كه سهراب با استفاده از 

به تصویر كشیده، بررسی و مقایسه میشود. محدوده و « رنگمرگ»مفهوم رنگها و نمادها در 

سهراب س هری میباشد كه توسط نشر طهوری منتشر شده « هشت كتاب»جامعج مورد مطالعه، 

 است.

او كه دویای زنددی در « رنگمرگ»رنگِ ترسیم شده در كتاب نظر میرسد پهنج بیچنین به  

ست و شاعر آن را با نمادها و رنگهای تیره با انگیز میباشد، تاریک و مملو از تنهاییفضایی رعب

كه شاعر در شعر پشت دریاها « شهر غریب»بار معنایی منفی ساخته است؛ میتوان این فضا را با 

 جم سبز، از آن یاد و دور شدن از آن را تاكید میکند، تطبیق داد. از كتاب ح

، این است كه شاعر بی رنگی «مرگ رنگ»دلیل بسامد بیشتر رنگ سیاه و تعابیر معادل در آن در 

و مرگ رنگها را با سیاهی و تیردی معادل دانسته است؛ شهری كه با نمادهای منفی و رنگ غالب 

 رنگیست.، پادآرمان شهر اوست كه ترجمان بیسیاه در این كتاب میبینیم
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Color can be considered as a means of 
conveying feelings for Sohrab Sepehri, who is a poet-painter. In his first book 
called "Marge Rang", he talks about the world of colorlessness, and the death 
of colors is evident in it. 
METHODOLOGY: The purpose of writing this article is to discover the 
characteristics of his anti-utopia, which by exploring his poems, with a 
descriptive-analytical method, the semantic load of colors and symbols in the 
creation of space was paid attention to, and with a comparative method, the 
reverse characteristics of his utopia in the poem "Behind the Seas" from the 
book " Green volume", as well as the characteristics of the strange city that he 
discussed in the same poem, with the characteristics of the city that Sohrab 
depicts using the concept of colors and symbols in "Death Color", are examined 
and compared. The scope and community under study is Sohrab Sepehri's 
"Eight Books" published by Tahori Publishing House. 
FINDINGS: It seems that the colorless area depicted in his book "Marge Rang", 
which is indicative of living in a terrifying atmosphere, is dark and full of 
loneliness, and the poet made it with symbols and dark colors with a negative 
meaning. This space can be compared with the "strange city" that the poet 
emphasizes on remembering and moving away from in the poem "poshte 
Daryaha" from the book "Hajme Sabz". 
CONCLUSION: The reason for the higher frequency of the color black and its 
equivalent meanings in "Marge Rang" is that the poet equated the 
colorlessness and death of colors with blackness and darkness; The city that we 
see in this book with negative symbols and the predominant color of black is 
his anti-ideal city, which is the translation of colorlessness. 
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 مقدمه
ا، ترسیم میکنند، شهری كه آرزو دارند روزی در ههشعرا همواره در اشعار خود، شهری آرمانی را با استعانت از واه

آن روزدار خود را زنددی كنند اما ویژدیهای آن، چنان آرمانگرایانه و دور از دسترس است كه دویا فقط در رؤیا 

ها را میتوان در آن دید. ر، همواره پادآرمانشهری هست كه مرددیمیتوان به آن دست یافت. در مقابل این آرمانشه

اشعار  طور كهبا تفکر و تعمّق در آثار س هری، سیر زیبای تعالی روح در وی برایم بسیار شگفت انگیز آمد؛ همان

 دیریها دربند عروض و قافیه و دست و پاووی در قالب شعری نو سروده شده است و تا حدود زیادی شاعر را از قید

ای كه همزمان میتوان از لذتّ جریان روان موسیقی در جوی عاطفه و احساس هم بیان احساس، رها كرده به دونه

مند بود، دویا در عرفان وی هم این اتفاق رخ داده است. س هری، عرفان را همزمان با مدرنیته شدن دنیای بهره

پای عرفان را از قید و بند زهد خشک و قوانین سخت، رها روز كرده است. به نظر میرسد او دست و معاصر، به

ساخته و البته جریان زلال موسیقی عرفان را میشود از نگاهِ جاری او در اشعارش درک كرد. سهراب س هری از 

همان شعراییست كه شعرشان با عرفان آمیخته است و رنگ معرفت و شناخت در آرمانشهرشان پیداست، میتوان 

 سردمداران شعر عرفانی نو دانست.  او را یکی از

ای قابل توجه در اشعار سهراب س هری دیده میشود كه قابل تحلیل و بررسی است: اینکه شهر غریب كه نکته

سهراب از آن در شعر پشت دریاها از كتاب حجم سبز، نام برده است و دور شدن از آن را وافریادكشان است، باید 

هایی متقابل با آرمان شهرش كه در همان شعر به تصویر كشیده است، یقطعا ویژد همان پادآرمانشهر او باشد كه

تا این  می؛ لذا بر آن شدشد دارد. با بررسی بیشتر به تشابهاتی با فضای تصویر شده در كتاب مرگ رنگ او برخورد

ن هرِ شاعری كه در بیم چراكه شناخت ویژدیهای ناخوشاید فضا و احوالات مردمانِ پادآرمانشیفرضیه را بررسی كن

 جوانان محبوب است، به درک و بسط بیشتر آرمانهای زیبا و عرفانی وی در جامعج جوان كشور، میانجامد.

 ه شده است:در این مقاله در پی كشف پاسخ این سوالات به تحقیق و پژوهش پرداخت

ر تقابل با آرمانشهر شاعر د، چگونه فضاییست كه به نظر میرسد در «مرگ رنگ»فضای ترسیم شده در كتاب  .4

 شعر پشت دریاها از كتاب حجم سبز اوست؟ 

 نمادهای به كار رفته در كتاب مرگ رنگ، چه معنا و مفهومی را میرسانند؟ . 6

، از آن با عنوان )دیار غریب( یاد میکند و «پشت دریاها»با چه شواهدی میتوان شهری را كه سهراب در شعر . 3

جا دور كند و به شهری كه در پشت دریاهاست)آرمانشهر وی( برساند، همان شهری دانست سعی دارد خود را از آن

 است؟خویش، ترسیم كرده« مرگ رنگ»كه او فضای آن را در كتاب 

 چه ارتباطی بین پادآرمانشهر س هری با رنگها در كتاب مرگ رنگ او میتوان یافت؟ . 1

و نَه  «آرمانشهر»م كه به صورت تطبیقی به مقایسج یبرخوردای به مقالاتی اندک در تحقیق به روش كتابخانه

ای آرمانشهر وی، آن هم با توجه به كتاب حجم سبز او با شاعران دیگر پرداخته بودند. به عنوان مثال در مقالهپاد

نندج سزبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد ، نوشتج فاروق نعمتی كه در نشریج «آبادكجادر جستجوی نا»عنوان تحت

این مقایسه در خصوی آرمانشهرها با جبران خلیل جبران  ، به چاپ رسیده بود،46شماره 4344سال چهارم پاییز 

میان نیامده بود. لذا وی سخنی به« پادآرمانشهر»انجام درفته كه البته در آن مقاله هم از كتاب مرگ رنگ و 

ای ههاندیش» عنوانای تحتو پژوهشها به مقالهكه در طی همین كنکاشها جستجو شد كلیدواهۀ پادآرمانشهر 

 كه توسط« آرمانشهر و پادآرمانشهر از دیدداه صاحبنظران شعر معاصر ایران )سهراب س هری و فریدون مشیری(

قاله م در این میكه البته بعد از مطالعج آن متوجه شد شد لسان و... نوشته شده بود، برخوردپژوهنددان: مسعود حق



 4-44 صص ،454 پیاپی شماره ،47 دوره ،4153  مهر ؛سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب( / 1

آماردیری عناصر و مصالح ساختمانی به كار رفته در اشعار او چون خانه، درداه، اتاق، مسجد و همین  به بررسی و

طور مصالحی چون سنگ، لگ، خشت و... پرداخته شده و از دیدداه معماردرایانه به شهر آرمانی وی پرداخته بودند 

ر اشعار خود برای تفسیر آرمانشهرش و س هری د»است: چنانچه در بیان هدف و روش مقالج مذكور اینگونه آمده

ای رسیدن به آن از عناصر و مصالح معماری استفاده كرده است كه سعی بر آن شده تا در جداولی با تفکیک ههرا

مضامین، تعیین میزان تکرار آنها در اشعار و با ذكر منابع، به تفسیر آنها ب ردازیم. با عناصر و اجزا شهر آرمانی و 

لسان، حق«)باشیم. داشته مشیری فریدون آرمان شهر با اینا و به تفکیک آنها پرداخته و مقایسهآرمانی آشپاد

ای آرمانشهر و پادآرمانشهر از دیدداه صاحبنظران شعر معاصر ایران ههاندیش»(، 4347پور،)زاده، اسلامعباس

 (. 71-45،صص45، ماهنامه باغ نظر، شمار« )سهراب س هری و فریدون مشیری(

من اینکه در بیان ویژدیهای پادآرمانشهر هم تنها در قالب جدولی كه در صدر آن نوشته شده بود: )عناصر ض

اب در هوای سهر و حال ارتباط با تیتر، به شرحآرمانشهر و پادآرمانشهر( و به صورت خیلی كلیّ و به نظر بنده، بی

بی و معرفتی به كشف پادآرمانشهر شاعری معنادرا چون م از دیدداه ادیكتابهایش، بسنده كرده بود. لذا لازم دید

دریز را بر آن م؛ همان شهری كه نام شهرِ سهرابیاست، ب ردازسهراب كه روحش به سوی سیمرغ در پرواز بوده

م. او در این كتاب از دیاری حرف میزند كه در آنجا غریب است؛ یرنگ او، زنده یافتم و آن را در كتاب مرگینهاد

میبرد. اركرنگی را برایش بهه آن را با رنگهای تیره چون سیاه در ذهن مخاطب نقاشی میکشد و تعبیر بیجایی ك

سرزمینی خشک، با آفتابی سوزان كه مردمانش در خفقان و سکوت به سر میبرند. شهری كه با صدای كلاغها، نگاه 

 رنگی است.رنگها، همان ترجمان بیجغدها و وهم لاشخورها درآمیخته است؛ پادآرمانشهری كه در آن مرگ 

 

 پادآرمانشهر 
ست، تر و در تقابل معنایی با آن ادر تعریف پادآرمانشهر، ابتدا بهتر است به تعریف مفهوم آرمانشهر كه شناخته شده

 ou "به معنی مکان و  " topos "آرمان شهر معادل فارسی واهۀ اتوپیا و مركب از دو واهۀ یونانی »پرداخته شود. 

است. بنابراین اتوپیا یعنی آنچه در مکان نیست و وجود آن خیالی و آرمانی است. اولین كسی كه  "نا"به معنی  "

م( انسان درای انگلیسی است. بعد از آن، این الفاظ را به هر كتابی كه  4535این لفظ را بکار برده توماس مور ) 

طلاق كردند. از این قبیل است كتاب شهر آفتاب اثر یک نظام آرمانی را برای جامعج انسانی تصویر می كرد ا

)منتظمی، نوروزی و احمدی چناری، « م(  4464م( و آتلانتیس جدید اثر فرانسیس بیکن)  4434)  "كام انلا"

4394  :419 .) 

د دارناست؛ شهری كه شاعران آرزو همانطور كه از نام آن برمیاید این مفهوم در مقابل مفهوم آرمانشهر قرار درفته

روزی در آن، روزدار خود را زنددی كنند اما ویژدیهای آن، چنان آرمانگرایانه و دور از دسترس است كه دویا فقط 

پیشینج بکاردیری چنین مفهومی به هزارۀ دوم قبل از میلاد میرسد. مثلا در »در رؤیا میتوان به آن دست یافت. 

 (36:  4394انوشه، «)اده شده است.حماسج دیلگمش، توصیفی از یک بهشت زمینی به دست د

آرمانشهر در نگاه سهراب س هری و آنچه از اشعار وی برمیاید، مکانیست پر از سیاهی و تیردی، دود و غبار، پاد

خشکی و بیابان، آفتابی سوزنده و ...؛ شهری كه مردمانش عشق را نمیشناسند، شهری كه فضای حاكم بر آن به 

ی مدیدی، رنگ خاموشی در طرح لبهای همگان است، دویا هیچکس حق انتقاد و ای است كه دویی مدتهادونه

بازدو كردن عقایدش را ندارد، همج شهر را رخوت، سکوت و سکون فرا درفته است و س هری با این تصویر كه: 

 دستها، پاها در قیر شب است، این خفقان را به تحریر میکشد!
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 دیرداهیست كه چون من همه را

 در طرح لب است. رنگ خاموشی

 جنبشی نیست در این خاموشی:

 دستها، پاها در قیر شب است.

 (44: 4397)س هری،                                     

از خوف دره خاموش نهفته جنبش پیکر. به راه مینگرد سرد، خشک، »او در درّه خاموشی، درفتار سکوت است و 

 (453: 4343)مرادی، « تلخ، غمین

 میخوانیم:« دود میخیزد»دیگر از این كتاب و در شعر  در جایی

 بر تن دیوارها طرح شکست.

 كس ددر رنگی در این سامان ندید.

 چشم میدوزد خیال روز و شب

 از درون دل به تصویر امید.

 (64: 4397)س هری،                              

اند. دیوار شکسته، تداعیگر ناامنیست دیوارهایش شکسته میاید: پادآرمانشهر وی جایی است كهاز این اشعار بر    

رنگی ابیات بالا متوجه شد این است كه این رنگی دچار شده است. آنچه كه میتوان در ترجمانِ بیو این شهر به بی

 سامانی را به دوش میکشد و ناامیدی در دل مردمانش ریشه دوانده است.وسرشهر، بی

ی را به تصویر میکشد كه مردمانش مأیوس و تنها هستند! جالب اینجاست كه او تمام این سهراب، پادآرمانشهر    

 رنگی میکند:ناملایمات و ناخوشیهایی را كه شهر و مردمانش تجربه میکنند، تعبیر به بی

 دیر زمانی است روی شاخج این بید 

 مرغی بنشسته كو به رنگ معماست.

 آهنگ او صدایی، رنگی.نیست هم

 ن در این دیار، تنها، تنهاست. چون م

 (67،64:)همان                                                    

و در ادامج همین شعر، به حقیقت این كه مرغ معما هم چون سهراب در این شهر نازیبا، غریب است و به دنبال 

 شهر دمشدۀ خویش كه همان آرمانشهر وی است، میگردد، میرسیم.

 رون میبرد حکایت این مرغ:ره به د

 آنچه نیاید به دل، خیال فریب است.

 دارد با شهرهای دمشده پیوند:

  مرغ معما در این دیار غریب است.

 (69)همان:                                                  

هری تعلق دارند كه او  در یابیم كه سهراب و مرغ معما به آرمانشوی، درمی« رنگمرگ»در این شعر از كتاب      

 ، هفتمین كتاب وی«حجم سبز»است. كتاب به تصویر كشیده« پشت دریاها»خود با عنوان « حجم سبز»كتاب 

است، انگار كه شاعر، مسافری است كه با حجم سبزی از آرزو و امید، سروده شده« مسافر»میباشد كه بعد از كتاب 

دیشد. شهری كه خیلی دور است و به تعبیر وی پشت دریاهاست و او انبه شهری آرمانی كه پشت دریاهاست، می
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سی نیست كه در بیشج عشق، قهرمانان را بیدار كند، کاراده كرده قایقی بسازد و از این خاک غریب كه در آن هیچ

زمان كه نقش زیبای آرمانشهرش را در ذهن به آنجا كوچ كند و بسیار جالب است كه سهراب در این شعر، هم

آرمانشهرش كه قرار است از آنجا كوچ كند، می ردازد. جایی كه خاطب، نقاشی میکند، به توصیف نازیباییهای پادم

بوی غربت میدهد و قهرمانانش همه خواب هستند و كسی نیست از خواب غفلت، بیدارشان كند؛ فضایی كه آن را 

 او میبینیم.« مرگ رنگ»حاكم بر كتاب 

 قایقی خواهم ساخت،

 انداخت به آب.خواهم 

 دور خواهم شد از این خاک غریب

 كه در آن هیچ كسی نیست كه در بیشج عشق

 قهرمانان را بیدار كند.

 (344،349)همان:                         

در ادامج همین شعر از كتاب حجم سبز او كه آخرین مجموعج به چاپ رسیده به صورت جدادانه از اشعار وی     

عنوان  را به علاوۀ هفت كتاب قبلی خود در یک كتاب تحت« ما هیچ، ما نگاه»از آن مجموعج  است و سهراب بعد

آرزوی سهراب را در پادآرمانشهرش در آرزوی مروارید، به چاپ رسانده، ابیاتی میخوانیم كه دلِ بی« هشت كتاب»

به تصویر كشیدۀ وی در كتاب  میدارد؛ جنبش و حركتی كه دنج مفقودۀ او در پادآرمانشهرِبه جنبش و حركت وا

 مرگ رنگ است.

 قایق از تور تهی

 و دل از آرزوی مروارید،

 همچنان خواهم راند. 

 (344)همان:                              

، استفاده كرده بود دیگر خبری «طرح خاموشی بر لبها»در همین شعر از ویژدی سکوت كه از آن با عبارت     

 یابد. صدای مفقوده را مینیست! و دویا جنبش و

 همچنان خواهم راند.

 : خواندهمچنان خواهم 

 (344)همان:                                   

 

سهراب در ادامج همین شعر، لزوم دور شدن از پادآرمانشهر را تاكید میکند و ویژدیهای آن شهر نازیبا را،  به دونه 

 میدارد.ای با تصویر آفرینی در ذهن مخاطب، بیان 

 دور باید شد. دور.»

 مرد آن شهر اساطیر نداشت.

 زن آن شهر به سرشاری یک خوشج انگور نبود.

 را تکرار نکرد. هاهیچ آیینج تالاری، سرخوشی

 چاله آبی حتی، مشعلی را ننمود.

 دور باید شد، دور.
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 شب سرودش را خواند،

 « است.ههنوبت پنجر

 (375،344)همان:                        

آرمانشهر س هری را در ویژدیهایی كه او از آرمانشهرش بیان میدارد، یافت، در همین شعر میتوان ویژدیهای پاد   

 چرا كه قطعا او به دنبال آن شهری است كه كمبودهای شهر قبلی را ندارد.

 پشت دریاها شهری است

 ا رو به تجلّی باز است.ههكه در آن پنجر

 ، كه به فوارۀ هوش بشری بامها جای كبوترهایی است

 مینگرند.                                                 

 دست هر كودک ده سالج شهر، شاخج معرفتی است.

 مردم شهر به یک چینه چنان مینگرند

 كه به یک شعله، به یک خواب لطیف.

 خاک، موسیقی احساس تو را میشنود

 و صدای پر مرغان اساطیر میاید در باد.

 پشت دریاها شهری است

 كه در آن وسعت خورشید به اندازۀ چشمان سحرخیزان است.

 شاعران وارث آب و خرد و روشنیند.

 (374،375)همان:                                           

 ای آن به سمت روشنی بسته شده، هوش وههآید كه پادآرمانشهر وی، شهریست كه پنجراز این توصیفات برمی

میرسد معرفت، جایش خالیست حتی در منش انسانهای نظردانش بشری راكد است و در سکون به سر میبرد. به

بالغ شهر؛ انگار در پادآرمانشهر او، نگاه مردم، غیرمنصفانه و از روی تعصب و قضاوت است و عدالت در نگاهشان 

ند و نگاه مهربانشان شامل همه نمیشود. چیز را آنطور كه هستند، نمی ذیركس و همهجاری نیست، آنجا همه

میرسد رابطج انسان و طبیعت قطع است، شهری كه مردمانش قدر سحر را نمیدانند و تعداد معدودی نظربه

 سحرخیزند.

مرگ »ر رنگی داند! كه باز هم این تعابیر، ما را به شهرِ بیشهری كه شاعرانش با خرد و صداقت و شفافیت بیگانه   

ایی دید كه از پس دود آتشی كه در شب، افروخته ههرنگی را میتوان در  طرح ویرانمیدهد، ترجمان بیسوق « رنگ

 شده و با صدای خشک استخوانهای مرده در دورستان، درآمیخته است، مشاهده كرد.

 روشن است آتش درون شب

 وز پی دودش

 ای دور.ههطرحی از ویران

 در به دوش آید صدایی خشک:

 ه میلغزد درون دور.استخوان مرد

 (64،35: 4397)همان،                                       
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رنگ(، پاد آرمانشهر سهراب را میبینیم؛ در این شهر جز صدای كلاغها در همین كتاب)مرگ« سراب»در شعر    

ن تصویری كه در ذهآورند صدایی شنیده نمیشود و دویا ناامیدی بر آن سیطره افکنده است. كه خبر از خزان می

تا چشم  انتها كهآب و علف است با آفتابی تند و آزاردهنده؛ بیابانی بیمخاطب نقش میبندد، بیابانی خشک و بی

انگیز و اندوهبار كلاغها! كار میکند امتداد دارد؛ بیابانی كه هیچ صدایی در آن به دوش نمیرسد جز صدای رعب

ی، نماد شومی است. البته نادفته نماند كه سهراب س هری در كتابهای بعدی فارسحال آنکه میدانیم كلاغ در ادبیات

ایش را میشوید و طور دیگری به كلاغ نگاه میکند و دیگر طبق نگاه سنتیّ به چشم یک موجود شوم هخود، چشم

دوه است. كلاغ ، كلاغ یا همان غراب، تداعیگر ترس و ان«رنگمرگ»اندازد اما در اینجا و در كتاب به آن، نگاه نمی

پیش آداهی و علم غیب، »از جمله مفاهیم نمادینی هست كه دربارۀ اینکه سمبل چه چیزهاییست، نوشته اند: 

« اس و....اسچینی، بدجنسی، بیماری، پیشگویی، حری و طمع، شیطان، مرگ، ناپاكی، شایعات بیدری، سخنحیله

 .(454، ی4375) جابز،

 آفتاب است و بیابان چه فراخ!

 یست در آن نه دیاه و نه درخت.ن

 ، دیگرآوای غرابانغیر 

 بسته هر بانگی از این وادی رخت. 

 (34،36)س هری:                                                 

غبار، به تصویر میکشد. نقطج سیاهی وای از درددستها در پسِ پردهامید واهی را با دیدن نقطج سیاه لرزانی در دور

حالیکه آن را انسانی توصیف میکند كه تنش از شدتّ خستگی از كار افتاده است و سر و رویش را غبار درفته؛ در كه

اش از خارهای مسیر، مجروح؛ هر دامی كه به سمت افقِ روشنایی است و پاهای برهنهدلویش از تشنگی خشک شده

با خواب و توهمّ آمیخته است. امیدی واهی، سرابگونه  برمیدارد تصور میکند دریای آبی میبیند اما انگار این منظره

 سرانجام در نقاشی خیالی او موج میزند كه باز هم فقدان امید را در پادآرمانشهر خویش، وافریادكشان است.و بی

 ای از درد و غباردر پس پرده

 ای لرزد از دور سیاه:نقطه

 چشم ادر پیش رود، میبیند

 آدمی هست كه می وید راه.

 نش از خستگی افتاده ز كار.ت

 بر سر و رویش بنشسته غبار.

 شده از تشنگیش خشک دلو.

 پای عریانش مجروح ز خار.

 هر قدم پیش رود، پای افق

 چشم او بیند دریایی آب.

 اندكی راه چو می یماید

 ند فکر كه میبیند خواب.کمی

 (36)همان:                                     
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ای در دشت و فرود آمدن لاشخورها از آسمان، نشان از ترسی دارد ایش میخواند. لاشهههكنگرشهری كه جغد بر 

 كه بر پادآرمانشهر او سیطره افکنده است.

 ا میخواند.ههجغد بر كنگر

 لاشخورها سنگین، از هوا، تک تک، آیند فرود:

 ای مانده به دشتلاشه

 كنده منقار ز جا چشمانش،

 زیر پیشانی او

  و دود كبود.مانده د

 (31،35)همان:                           

در اساطیر چین، جغد به علت پرواز در شب، »جغد در بسیاری از مناطق دنیا نماد بدیمنی است به عنوان مثال 

( در ادبیات فارسی آنچه كه از  661:  4399)زمردی، « نماد تاریکی است و با عنصر مادینگی جهان پیوند دارد. 

ر شاعران بزردی چون نظامی، خاقانی، سعدی و بسیار دیگر استنباط میشود بدیمنی و دجستگی این پرنده اشعا

است كه داهی تقابل آن با همای سعادت بر شدتّ این دیدداه افزوده است. از شعر سنتی كه عبور كنیم در شعر 

انگیز دای كلاغها در كنار دیگر عناصر رعبایی برمیخوریم كه فضای نابسامان اجتماعی را با صههامروز هم، به نمون

ی برا« حمید مصدق»یاد از مجموعه اشعار زنده« بوسج سرد»است. به عنوان نمونه میتوان به شعر به كار درفته

بیان استبداد و بیداد حاكم بر جامعه و نبود آزادی و مناسب نبودن اوضاع و شرایط روزدار خود، از بسته بودن 

 ای موحش و قارقار شوم غرابها كه باعث ایجاد اضطراب در دلها شده بود، یاد كرد.هه، از نعرا و درهاههپنجر

 ا كیپ بسته استههپیوسته درز پنجر

 و پردۀ ضخیم

 ای اطاق راههپوشانده است پنجر

 اما،

 این ازدحام درد و غبار

 چون موج انفجار

 بر چشم و دوش من یورشی دارند

 لب بسته است پنجره

 اتاق حتی درِ

 كیپ بسته است

 پنهان شدم چون شب ره لای كتابها

 در متن قابها

 ای سنگی ناخوانده میهمانههاین چهر

 چونان غرابها

 ای موحش و با قارقارِ شومههبا لغز

 اند در دلِ من اضطرابهاافکنده

 (495-494، 4394)مصدق،                                                
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را در كنار هم برای بیان مفهوم ترس و « كركس»و « جغد»همین شاعر)حمید مصدق(، دو نماد در اشعاری از 
كه پیشتر ذكر شد، از لاشخور كه « رنگمرگ»از كتاب « سراب»آرامی میبینیم؛ سهراب هم در شعر خود با نامنا

 امیدی ومِ فضای ترس، نااند، در كنار جغد برای بیان ترسیدر فرهنگ معین، آن را مترادف با كركس ذكر كرده
 خستگی بهره برده است.
 و سکوتی سرد و صامت

 در فضا دسترده سنگین بال
 مرد در درّه طنین افکند« وایِ»نادهان پژواکِ 
 جغد زد شیون

 چرخ زد كركس
 درّه زد لبخند.

 (349: 4394)همان،                    
 هری بعدها به تعبیر خودش چشمهایش را شسته و دیگر هرچند كه همانطور كه پیشتر عنوان كردم سهراب س    

ه چرا كركس را زیبا نمیبینم و برای بیشتر دیدنش مانند دیگر پرنددان زیبا كركس را شوم نمیبیند حتی  به این
 او میخوانیم: « صدای پای آب»و خوش صدا، آن را در قفس نگهداری نمیکنیم، خرده درفته است. در كتاب 

 من نمیدانم
 چرا میگویند: اسب حیوان نجیبی است، كبوتر زیباست. كه

 و چرا در قفس هیچکسی كركس نیست.
 دل شبدر چه كم از لالج قرمز دارد.

 چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید.
 (647: 4397)س هری،                                                  

چیز را زیبا میبینند؛ دل شبدر را هستند و عمل میکنند. آنها همه نگرشی كه مردمان آرمانشهرش به آن معتقد
 همانقدر زیبا میبینند كه لالج قرمز را و ...!

رنگ او در شعر درهّ است و در كتاب مرگآرمانشهر وی كه روزداری خود نیز ساكن آنجا بودهدر حالی كه در پاد
نگرشی منفی است، او خار را خنجرِ مار میبیند و مار را  خاموش، میبینیم نگاهی كه به عناصر طبیعت دارد دویای

 نازیبا و ترسناک.
 چو مار روی تن كوه میخزد راهی،

 به راه، رهگذری.
 خیال دره و تنهایی

 دوانده در رگ او ترس.
 كشیده چشم به هر دوشه نقش چشمج وهم:

 ز هر شکاف تن كوه
 خزیده بیرون، ماری.

 به خشم از پس هر سنگ
 خاری.  كشیده خنجر

 (19،14)همان:                              
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رنگ، رؤیای سرزمینش را به فراموشیِ دلهای  عنوان مرگ او در همین كتاب و در شعری همنام با كتابش تحت

نگی نهایت به تصویر میکشد كه رمرز و بیرنگ، متهمّ میکند. او شب و سیاهیِ سیطره افکنده بر این سرزمین را بی

است. اما حرف از عبور میزند، عبور از خمِ این راه تاریک؛ شاید دذر از پادآرمانشهرش به سوی آن مرده كنار

 آرمانشهر!

 رؤیای سرزمین

 افسانج شکفتن دلهای رنگ را

 از یاد برده است.

 بی حرف باید از خم این ره عبور كرد:

 رنگی كنار این شب بی مرز مرده است. 

 (46)همان:                                                       

اش نقاشیست، رنگها ابزار انتقال احساس و خلق فضا برای وی میباشند. سهراب س هری تردید شاعری كه پیشهبی   

 انگیز و مملو از تنهایی ورنگ خود و ترسیم پادآرمانشهرش، برای به تصویر كشیدن فضایی رعب در كتاب مرگ

بهره برده است كه پس از بررسی، نتایج به صورت آماری و درصدی در جدول ذیل، آورده شده غربت، از رنگها 

 است.

 رنگبسامد رنگها در كتاب مرگ
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(، بیشترین استفاده از آن، صورت درفته %41(، كه با اختلاف زیاد بعد از سیاه)%61با توجه به بسامد رنگ س ید)

ید رنگ س خود، هشت بار « مرگ رنگ» است به بررسی و تحلیل كاربرد آن می ردازیم؛ سهراب س هری در كتاب 
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برای توصیف ابر از این رنگ بهره برده است و « درّه خاموش» را به كار برده است كه  یک مرتبه در شعری با نام

آمده است؛ دویا « س یده»هفت بار در یک شعر كه شش بارِ آن در متن شعر و یک بار هم در عنوان همان شعر: 

، ابتدا دل سوخته و دودآلود خود را به تصویر میکشد «زددود میخی»با نام « س یده»شاعر درست در شعر قبل از 

و نادهان تصمیم میگیرد دست از دامان شب بردارد و به دیسوی سحر و روشنی بیاویزد و از این جای شعر، 

، بدون «صبح میخندد به راه شهر من» و « تیردی پا میکشد از بامها»كورسویی از تصویر امید را با عباراتی چون 

تقیما از رنگ س ید استفاده كند، س یدی را در این تصویر، قبل از به پایان رساندن شعر، نشان میدهد اینکه مس

دود میخیزد »اما انگار چون خوابی میگذرد و هنوز دود و سیاهی وجود دارد؛ دقیقا در مصراعهای پایانی میگوید: 

 «.هنوز از خلوتم. با درون سوخته دارم سخن

، شاعر از رنگ س ید درست در معنای واقعی خودش بهره جسته است. او برای «س یده»جالب اینجاست در شعر 

 بالهای قو، كف موجها و سنگ مرمر، صفت س ید را آورده است. 

 در دور دست

 قویی پریده بیگاه از خواب

 .بال و پر س یدشوید غبار نیل ز 

 لبهای جویبار

 .لبریز موج زمزمه در بستر س ید

 و روشن.در هم دویده سایه 

 لغزان میان خرمن دوده

 .س ید شب تاب میفروزد در آذر

 هم ای رقص نازک نیزار

 .س یدمرداب میگشاید چشم تر 

 خطی ز نور روی سیاهی است:

 .س ید دویی بر آبنوس درخشد زر

 دیوار سایه ها شده ویران.

 دست نگاه در افق دور

 . مرمر س یدكاخی بلند ساخته با 

 (63،61،65)س هری:                                           

هم یک بار از رنگ س ید استفاده میکند و اینجا هم درست در معنای حقیقی خودش و « درّه خاموش»در شعر 

 برای توصیف ابر.

 سکوت بند دسسته است.

 كنار درّه، درخت شکوه پیکرِ بیدی.

 در آسمان شفق رنگ

 .ابر س یدیعبور 

 (63،61،65)همان:                                         
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 نتایج بررسی و تحلیل این اعداد و ارقام، نشان میدهد:

 ای دارند.مرتبه(، دویای این است كه در دنیای شاعر، رنگها جایگاهِ ویژه 34« )رنگ»كاربرد زیاد واهۀ . 4

، 43یک عدد معادل با%وتعداد بیست سه عدد میباشد كه از اینوشمار رنگهای مورد استفاده در این كتاب، سی. 6

 متعلّق به رنگ سیاه و تعابیر مترادف با آن است. 

 است.، مورد استفاده قرار درفته61سه رنگ، هشت بار معادل با%ورنگ س ید از مجموع سی. 3

است كه البته ، به كار درفته شده4از این تعداد رنگ، رنگ سرخ و تعابیر مترادف با آن ، سه مرتبه معادل با %. 1

 است.در هر سه مورد بار معنایی منفی داشته

 

 :گیرینتیجه

 پس از بررسی این كتاب و اشعار موجود در آن میتوان به نتایج زیر دست یافت:

عنوان  كشفِ پادآرمانشهرِ سهراب س هری، با بررسی و تحلیل فضای ترسیم شده در نخستین كتابش تحت. 4

فضای آن را با استفاده از رنگهای تاریک و با خلق تصاویر سرد و رعب انگیز مثل  میسّر شد كه وی« مرگ رنگ»

آرمانشهرش، مرگ رنگها را میبیند؛ مرگ رنگ است. او در پادبیابان خشک، صدای غرابها و ...، به تصویر كشیده

 برای نقاش مترادف با مرگ زنددی و عشق است. 

ها در سه بار از رنگونایی آنها در تعابیر خلق شده نشان میدهد كه او سیبررسی آماری بکاردیری رنگها و بار مع. 6

یک واست كه از این تعداد، بیستبرای خلق فضای تاریک حاكم بر پادآرمانشهرش استفاده كرده« رنگمرگ»كتاب 

اده نگهای استفچهار درصد كل رورنگ، سیاه و تعابیر مترادف با آن مثل رنگ كبود، رنگ دود و ... است كه شصت

شده را شامل میشود. شاعر، هشت بار رنگ س ید را به كار برده است كه بررسیها نشان میدهد رنگ س ید در 

معنای حقیقی خود به كار درفته شده است و ارتباطی با بی رنگی ندارد. سه بار هم رنگ سرخ و تعابیر مترادف با 

، بار معنایی منفی دارند. به نظر میرسد او دنیای بیرنگش را است كه همهآن مثل شفق و غروب به كار درفته شده

 در كتاب مرگ رنگ، سیاه و سفید نشان داده است.

، از )دیار غریب( حرف میزند و سعی دارد خود را از آنجا دور كند. او «پشت دریاها»سهراب س هری در شعر . 3

اند، در این بررسیها با كشف ترادفها و تشابهات، میخواهد خود را به شهری كه در پشت دریاهاست)آرمانشهرش( برس

میکند و اذعان میدارد كه مرغ « مرگ رنگ»خصوصا با اشارۀ مستقیمی كه سهراب در شعر مرغ معما از كتاب 

معما چون من در این دیار غریب است، میتوان نتیجه درفت این دیار غریب، همان پادآرمانشهر اوست كه دقیقا 

 ست.« پشت دریاها»تقابل با آرمانشهر او در  دارای ویژدیهایی در

 ها معلوم شد كه او سیاهی و تیردی را مترادف با بیرنگی دانسته است.كاوودر این كند. 1

 

  نویسندگان مشاركت

شده استخراج نیشابوردانشگاه آزاد اسلامی واحد  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این
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سركار خانم اند. بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی آقای دكتر مهدی نوروز  است.

سركار اند. نقش داشته نهایی متن تنظیم و اههداد دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنواننرجس سادات اكرامی 

های ا و راهنماییههنیز در تجزیه و تحلیل داد انشاوربه عنوان مخانم دكتر آیت شوكتی و آقای دكتر فرزاد عباسی 

 پژوهشگر چهارهر  مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درتخصصی این پژوهش نقش داشته

  است.بوده

  قدردانی و تشکر

د اسلامی واحد این مقاله از پایان نامه دوره دكترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی مصوب شده در دانشگاه آزا

نیشابور، استخراج شده است. بر خود لازم میدانم  پس از خداوند متعال، از سردبیر محترم نشریه همینطور داوران 

 درانسنگ كه با بذل وقت و انرهی به بررسی مقاله مذكور، می ردازند، بسیار س اسگزارم.  

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در ثرا این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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